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 عبور پیرمردها 

 1استفانو بنّی اثر 

 2برگردان نگار عباسی بروجنی 

 

 درآمدپیش

داستانی  پیرمردها«،  کوتاه  ست داستان »عبور  »  بسیار  داستان  دریاکافه از مجموعه  زیر  اثر 3« ی   ،

متولد شد و    4در شهر بولونیا   1947. او در سال  معاصر ایتالیایی، استفانو بنیّ  نگارو روزنامه   نویسنده

داستان  بیست و چهار  این مجموعه شامل    .د به چاپ رسان  1987  در سالبرای اولین بار  این اثر را  

  که   ،دریاای در زیر سطح  در کافه  یکی از بیست و چهار فرد حاضراست که هر کدام توسط  کوتاه  

  های این مجموعه دارای داستان ی  همه   شود.روایت می  ،اند جلد اثر نشان داده شده  یرو  هاشانچهره

 اننده وهم باعث سرگرمی خ  ،چاشنی طنز، کنایه و اغراق هستند و در نهایت   با  یالیخ   ییهات یموقع

پرازدحام    مدرن،  یی جامعهداستان »عبور پیرمردها« درباره دارند.  شوند و هم او را به تأمل وامی می
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  ی در هیاهوی آن به فراموش   توجه به سالمندان و نیازهای آنها  مسائلی همچون  که  ست ی و پرتنش امروز 

 کند: ی کتاب را با این جمله آغاز میبنّی مقدمه شوند.سپرده می

  ،ب ور دار د  گ انیتمس   آ چ  د  ب از عم  خود را    یمی  . م      ی   دیکن  یدا م ب ور م  ی م

 . گی  دب  س  ه می گ انیرا ب  ب ور آ چ  د گ ی د یمیو   میگذرا  یم

 

 

   ب گ دان

 

 پیش  کنند... شفیب یس ی ک    پی 

 5الیوت(  )توماس اس.

 

کردند. با خبر شده بودند که در آن طرف خیابان  بودند که باید از خیابان عبور می   نحیف  دو پیرمرد 

بود، خیلی دوست داشتند که    7و آلبرتو   6هاشان آلدو که اسم   ،ای داشت. پیرمردهاپارکی بود که دریاچه 

 به آنجا بروند.

ها بود و تردد مداوم ولی ساعت شلوغی خیابان   که از خیابان عبور کنند،  د برای همین، سعی کردن

 ها پایانی نداشت.ماشین 

 آلدو گفت: بیا دنبال یک چراغ راهنمایی بگردیم. 

 آلبرتو گفت: فکر خوبیه. 
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ها حتی روی  بندان به حدی بود که اتومبیل تا یک چراغ راهنمایی پیدا کردند، ولی راه  و رفتند   رفتند 

 خطوط عابر پیاده را هم گرفته بودند.

متری جلو برود، ولی بلافاصله با صدای بوق و کلمات رکیک به عقب رانده شد. آلدو سعی کرد چند  

بندان به حدی بود که با شویم. ولی راهقف هستند، رد ای که همه متوپس گفت: بیا امتحان کنیم و لحظه

   هم  به یک گلگیر  شدند که رد شوند. تازه آلدونمی  اینکه پیرمردها مثل ترکه لاغر بودند، باز هم موفق

 با خشونت عقب کشید   و  زد زیر بغلش  مبیل با کلی عصبانیت پیاده شد، آلدو راگیر کرد و صاحب اتو

 دانست او را کجا بگذارد، روی کاپوت یک ماشین دیگر قرارش داد. از آنجا که نمی  و

 نه، اینجا نه«، صاحب ماشین دوم این را گفت، سپس او را بلند کرد و روی سقف یک وانت گذاشت.  د  »

ی وانت  رسید. ولی رانندهاینطوری آلدو، هر دفعه با هر حرکت، تقریباً داشت به آن طرف خیابان می 

سمت راست را روشن کرد و با فحاشی و نفرین موفق شد به آن طرف خیابان برود    زنچشمکچراغ  

 پارک کند، درست همان طرفی که پیرمردها از آن شروع به حرکت کرده بودند.وانت را آنجا   و

کشم و وانمود  و گفت: من وسط خیابان دراز می ی دیگری به ذهن آلدو رسید بود که ایده   حوالی عصر

 آیم. می شوم و رد شو، بعد من هم بلند میها ایستادند، تو با سرعت ام. وقتی اتومبیل کنم که مردهمی

 . شکست بخوریمآلبرتو گفت: نباید 

ای آلدو وسط خیابان دراز کشید. ولی یک اتومبیل مشکی از راه رسید و ترمز نکرد و آنچنان ضربه پس  

 فرستادش.به او زد که تقریباً به آن طرف خیابان 

 تونی! آلبرتو فریاد زد: برو که می 

 ی قوی دوباره آلدو را به طرف اشتباه فرستاد. پیرمرد موتور بزرگی رد شد و با یک ضربه  ناگهان  ولی

پرتاب شد و در نهایت، خرد و خاکشیر    به این ور و آن ور  سه یا چهار بار به همین طریق  نحیف

 ی شروع یافت.خودش را دوباره در نقطه 

 پرسید: حالا چه کار کنیم؟ 

 آلبرتو گفت: باید یک دوچرخه گیر بیاوریم.
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)همگی آنجا جا    آن  پس منتظر شدند تا یک پیرمرد دیگر با دوچرخه عبور کرد و پریدند روی زین

 8ش را در کمر پیرمرد سوم، که اسمش آلفردو پیپ شدند زیرا هر سه خیلی لاغر بودند(. آلدو سر  می

 بود، فرو کرد و گفت: 

 برو به سمت چپ، وگرنه بدا به حالت!

 به سمت چپ؟ آخه من باید مستقیم برم.  -

 کنم.پر از توتونت می   وگرنهآلدو گفت: گفتم برو به چپ، 

ناگهان یک مرسدس بنز به   اماترسید و سعی کرد به چپ بپیچد. نشد، ولی   درست متوجه تهدید آلفردو 

 سرعت باد آمد و درست خورد وسط آنها. پلیس از راه رسید.

 پرسید: چطور اتفاق افتاد؟ 

 ، هستم. 9مجلس، د  بلّا  محترم یی مرسدس گفت: من نمایندهراننده 

 ید. شما سه تا چه دفاعی دارید که از خودتان بکنید؟ و توانید بر مور پلیس گفت: پس می مأ

 خواستیم از خیابان عبور کنیم.می ما فقط پیرمرد گفتند:سه 

فکر! ترافیک سنگین است و  های امروزی رو باش! چقدر بی سالمند ر پلیس گفت: اینها رو باش! مومأ

 اید.شما پیر و از کار افتاده

 کنم، یک کاری کنید که ما رد شویم. خواهش میازتون آلدو گفت: 

 به پارک برویم. باید آلبرتو گفت: 

 کنند.می  مپر از توتون  آلفردو گفت: وگرنه

 کنم. از کجا حرکت کردید؟همراهی می عقب مور پلیس گفت: عمراً، خوابش را ببینید! شما را به  مأ

 کرد، گفت: از آنجا!خواستند به آن برسند، اشاره میرویی که می آلبرتو در حالی که به پیاده 
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به حالتان اگر دوباره سعی کنید که از خیابان عبور    وایبرم و  : پس شما را به آنجا میمور پلیس گفت أم

 کنید. 

اینگونه شد که با اسکورت پلیس، سه پیرمرد موفق شدند از خیابان عبور کرده و در آن طرف خیابان  

 به پارک برسند. 

ی زیبایی وجود داشت. آنقدر به آنها خوش گذشت که دیگر به این طرف خیابان آنجا به راستی دریاچه 

 برنگشتند. 


